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، در عدالت‌پژوهیِ واعظی نیز بازتاب یافته  یت »عدالت اجتماعی«. گویی چرخش مشهور رالز آغاز کنیم؛ محور
است. احمد واعظی در بازاندیشی عدالت اجتماعی به‌وضوح بیشتر از آثار سابق خود از عدالت به معنای کلی 

فاصله گرفته و به عدالت اجتماعی توجه نشان داده است؛ همان اتفاقی که درمورد جان رالز رخ داد.

: از نظریه عدالت تا  در ابتدای دهۀ هفتاد میلادی، هنگامی که کتاب »جان رالز
لیبرالیسم سیاسی« منتشر شد، نقدهای بسیاری را برانگیخت. هم لیبرتارین‌ها 
رالز را نقد کردند و هم جامعه‌گراها و چپ‌گراها؛ در واقع یکی از مهم‌ترین نقدها بر 
یچارد مروین هیر تأملات مفهومی رالز  این اثر از موضع فلسفۀ اخلاق انجام شد. ر
دربارۀ ماهیت قضایای ارزشی را کافی نمی‌دانست. واکنش جان رالز جالب بود: او 
کنکاش‌های مفهومی و فلسفی دربارۀ عدالت را  بحث دربارۀ سطح اخلاقی و 
به‌کلی رها کرد و بسیار بیشتر از قبل به سرشت عینی عدالت اندیشید. این نظریۀ 
عدالت بود که در زمانی که تصور می‌شد آرمان از جهان مدرن رخت بر بسته، بار دیگر عدالت را مطرح کرد؛ اما 
رالز پس از نظریۀ عدالت بیش از پیش به عدالت در جامعه اندیشید و راهکارهایی برای عدالت سیاسی به 
دست داد. واعظی که عدالت‌پژوهی را از نقد رالز آغاز کرده، اکنون در وضعیتی مشابه او قرار گرفته است و این 

از نقاط امیدواری به پژوهش و آیندۀ برنامۀ پژوهشی اوست.
چه هنگامی که احمد واعظی یک‌ونیم دهه قبل از این پژوهش نقد نظریه‌های عدالت را آغاز کرد، چه هنگامی 
که در سرآغاز کتاب خود چشم‌اندازی کلان از محورهای عدالت‌پژوهی به دست می‌داد و چه هنگامی که 
نظریه‌های عدالت را نقد می‌کرد، حتی آن هنگام که تقریری از نظریۀ جان رالز ارائه می‌داد و به نقد او می‌پرداخت، 
همواره دغدغه‌هایی شبیه به دورۀ نخست پژوهش رالز را داشت یا دست‌کم به عدالت، اعم از عدالت اجتماعی 

توجه نشان می‌داد. 
واعظی در بازاندیشی عدالت اجتماعی‌‌ آشکارا به نقد کسانی می‌پردازد که »عدالت اجتماعی« را به »عدالت 
یعی را در کنار مفاهیمی همچون عدالت فرهنگی می‌نشاند.  یعی« فرومی‌کاهند. البته این نقد او عدالت توز توز
مفهومی که در جای خود می‌تواند یک پرسش پژوهشی مهم باشد، اما در حال حاضر و در وضعیت عقب‌ماندگی 
در عدالت، مفهومی مبهم و به‌نسبت کم‌اهمیت است. واعظی در تعریف عدالت اجتماعی با گسترده کردن 
یعی  یعی، در حال یک کار فلسفی است، اما در عمل از اهمیت و اولویت عدالت توز دایرۀ آن به فراتر از عدالت توز
می‌کاهد. این پهن‌دامنه کردن دایرۀ عدالت برای کنشگری عدالت‌خواهانه که به‌طور مستقیم عقب‌ماندگی در 
عدالت و نابرابری‌های عینی را هدف‌‌گیری کرده است، خوشایند نیست و هیچ کمکی به پروژۀ عدالت‌خواهی 
نمی‌کند؛ بااین‌حال استدلال واعظی از جنبه‌ای دیگر اهمیت دارد و آن حرکت از عدالت به معنی عام به موقفی 
در عدالت است که یک گام به عینیت نزدیک‌تر است. این جنبه از چرخش یا دست‌کم توجه واعظی از عدالت 

به عدالت اجتماعی، درست مشابه همان »چرخش رالزی« است.
رالز نخست از عدالت به‌مثابۀ نظریه‌ای اخلاقی و متافیزیک عام سخن می‌گفت که در برابر نفع‌انگاری رایج قد 
علم کرده است. در این نگرش عدالت از نگاهی خاص به انسان و خیر جمعی برآمده و نظریۀ عدالت برپایه یک 
جامعۀ ایدئال بر اساس این نگرش را هدف‌گیری می‌کند. اما رالز در دورۀ پس از چرخش، خاضعانه‌تر به مفهوم 
عدالت نگاه می‌کرد. او از عدالتی حرف می‌زد که فقط سیاسی است و به‌دنبال برپایی نظمی بهتر البته مبتنی 
بر لیبرالیسم در جوامع کنونی است. رالز برای سخن گفتن از عدالت سیاسی نیاز داشت مناقشات نظری در 
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